شعرهاى خام 


روشككت بهرام بيكى يور 





به نام او 


شعرهاى خام 


روشنكت بهرام ييكى يور 


١187-١ دفترشعر/‎ 
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شعرهاى خام دلنوشته هايى است كه 
ازٌزوزهاق توؤحواتى اعساز شسذة انسسثة. 
روزهايى سخت يس ار يشت سر 
كذاشتن تلخترين بحران زندكى ام. 
شعرهايى كه از شعر نو و سييد اغاز 
شد وياافزايش دانش و مطالعه به 
غزل و دوبيتى رسيد. 

شعر براى من راهى بود براى ابرار 
درد.شوق »ترس.وحشت و اميد. 
امروز يس از كّذشت قريب به هط سال 
از آن روزكاراين اشعار را با تمام خامى 
ها و نقص هاى نهان و اشكار به جاب 
مى رسانم به اميد داشتن روزرهاى 


تقديم به همسر عزيزم 


به ياس ده سال خاطرات عاشقانه 


و :ع سج )به 


. 


ببراى تو 


بى تو دلم براى توبيهرسم عشق ياك تو 
قسم به ان نكاه تو دكر سحر نمى شود 


به رسم دلبرى قسم بى تو به سر نمى شود 


بدون تو اميد من شيم سحر نتمى شود 


ولى دل اسير من اسيرتر نمى شود 


به رسم أن ناز تو و قسم به أن نياز ما 
به شهر دل كسى رز من 3 شكسته تر نمى شود 


+22 -سع مك ,2 


و :هع سج به 


6 أصل بغار 7 


بهار از نو رسيد اينجا بيه خود كويم كه در راهى 
جكاوك ها غرل خوانندء. هنوز هم در دل مايى 


به بيرون أورد بلبل به نغمه غنجه از خوابشس 
شكفته كل به هر جايىء تو كلشن در دل مايى 


خزان رخت بست و بعد از آن عروس فصل ها هم رفت 
تو در فصل خزان ما اميد تويبهارانى 


به باغ نركس خبر اورد »بهار آمد دكر ازره 
بهاران كى شود بى توء تو خود اصل بهارانى 


2 0 1 5 


و 7 حا - 


جانا وفا بياموز 


حانا وفا بياموز اين رسم عاشقفى تدب 75 
مردن به درد هجران اين راه را نهايت 


مجنون به عاشقى مرد شيرين جدا زفرهاد 
زخمش به ببستون ماند اين بار تا قيامت 


ف ل خودم كذ 5 ا ات را بيايم 
بررمن كفن ييوهاته اين عشق در تهايت 


مردن ين درد يارانت حاى يبسىيى ١‏ ميد انيت 
اما وفا نيباتك 2 اين عشق را خيانت 


در عشق تا فنايى انجا كه حان بكيرئند 
رفتم ولى جه سودى » راهى است بى نهايت 


225 7 يت" 


بروانه ضمى سوزد 


عمرى وفا كردم و اميد بر آن بود 
كز در يى شام سيه ام صبح برايد 


اين دلشدكان را هوس باغ به سر نيست 
يروانهة همى سورد 9 آواز نياييد 


بيلبيل جو كلى مرد غم هجر جه داند 
عغاتئة قث ار ات به هر كب 93 درايد 


هر شب نكران حجشم به اين راه بدوزم 
شايد كه فلق ار دل مغرب به در ايد 


00011 سج )به 


5 ع ع لة 


و :ع سج )به 


كنج خم خانه تو بهر دلم راهى نيست 
مهربانا ره عشاق حنين رالهى نيست 


اين تو و صاعقه عشق و اين خرمن من 


بى خبر آاتكه به ييمانه و مى كارى نيست 


5-1-5 8 سع ك3 


و :ع سج به 


دكّر از غصه جه باك است كه عادت شده است 


ادمى رام رمان در قفس حجان شدذه الست 


نيست شادى به دلى شوق غم است اين لبخند 


ديده بكشاى جهان جاى هوس يازى نيست 


بى درمان به جه كردى كن بسى بيهوده الست 
عاشقفى جر به وصلش به جه درمان شده است 


5 | ع ىة 


و ع سج )به 


. 


زاكه داد كنيم؟ 


هست , ليكن ز كه ناليم ور جه داد كنيم 


همجو او رسم جحفا بيشه و بيداد كنيم 


تبشه برداشته و جارة جِو فرهاد كنيم 


نيبيست در دل دكر از صبر نشاتى ميسند 


شيخ كر ككفت به ميخانه مرو باكى نيست 


2 لسع .ك7 


3 


جون در ره كمالت عقل است ستك خارا 


ما تشنه وحوديم حامى بنوشس ما را 


جون هر نفس جو بندى در ياى خويش بستيم 


كر صبح روز ديدار كويى كواه اور 
كويم به باى عه وه ما ._ث_ نه لب -- تب 


مارا شكايتى نيست ار سرنوشت خاكى 
باشد كه جحشم اميد از يير دهر بستيم 


ما را اميد ديدار حانى دوياره بخشد 


كرجه از اين جدايى در كام مركا هستيم 


00011 سج به 


ا 


2 0 1 0 


و ع سج )به 


7 راه بروانه ' 


عهد بستيم كز او هر جه رسد شاد شويم 


ره يروانه كرفتيم و به اتش بزديم 
شرم كرديم از ان شعله كه در باد شويم 


نه اين راه بترسيم و نه از دور زرمان 
خرم آن صبح كز اين بند تن اراد شويم 


هر نفس در طلب جام جو مى مى جوشيم 
اى بسى سال كه در شعر و غزل ياد شويم 


سر منصور به دارى شد و خاموش نشد 
عشق ياشد كه بهن هر بت كه فرياد شويم 


5 5 ع كة 


روزكار ما 


روزكارى است كه با شوق فراقت شاديم 


ما اسيريم بهد بنديى كن در آن اراديم 


باده بشكن كه برد هستى و مستى ارد 
شور ما بين كه زر تشويش خمار اباديم 


دل اكر خون نشود در راه حانان دل نيسست 
تو ميندار كه ار اول ره فرهاديم 


مرغم شب دم نزند بركا جه أواز كند 
كر دمى بشتود اين ناله كه ما سرداديم 


وررح جسب سارت - 


5-5-5 ٠م‏ -٠سع‏ لك 3 


1 50556 


نكاه 


5 ت تيشه و دل از يى تو فرهاد اس 


تكند جاره كه بايك نظرت ير باداست 


شق تاهست غم و كاخ ستم يا برجا 3 
5 2 شكوه رز خود سر داده اسست 


دل همى سوخت در اتش كه عدالت اين نيست 
, 27 ت كه 0 اد حهان حى داد الست 


5 5 إن ار 5 اق كك مرسوم ادست 
كار عشاق كهى _ناله و كه فرياد اس 


شرك .فنكاتة كوم تند مم خروانات: روم 
ما خرابيم كه ان نرركس مست اباد الست 


م١‎ 


25 حيمر 


و2 كمسب 

9 

1 
خداوندا 
بخاطر 
جرا ار 


كه جر 


خوشا مردن 


أن 
ويراتهه اى ار 


سج حب 


كينه ‏ دارم 


ندارم 


بى 
نايبى 


بنالم 
دارم 


د - 5 
يار 


خد . ل 
تدينمةت 
يادشاهة 


يى نوايى 


غم ندارم 
3 .. درن نانم 


يارم 


به 


زهر ار ندارم 


نامر لسع 22 


و :ع سج )به 


. 


ملامت نبريم 


كيست در حشم تو تا دل به شكايت نبريم 
جيست أن جام كه كفتى به نهايت نبريم 


آبرو هست اكر ار بير من شرمم باد 
كر خرابات دركر ره به عنايت نبريم 


از زمين خاك و ز كل خار و ز بستان ياييز 
اين جنين است كز او حشم حمايت نبريم 


كه ار اين ظلم نتاليم و شكايت نبريم 


هر زمان تير بلايى دل ما را بشكست 


شيم را كو كه خرايات خدايى دارد 
طعنه او نشنيديم و9 ملامت ثيريم 


سرب 


+22 اسع مك ,2 


دام نكهّاه 


باز در دام نكّاه تو كرفتار شدم 
صبر ار كف دادم و يكباره بى تاب شدم 


كفته بودم كه كنم ترك تو و ساغر و مى 
مسحدم راه نداند به ميخانهه شدم 


سالها دور ار تو من غرق نيايش بودم 


و :هع سج به 


5 عام ع لة 


و :ع سج )به 


ما 


ببازى روزهار ' 


در اين بارزى ‏ همه بازيكريم 


اندراين يارزى ‏ كرى ار كل سريم 


روزكار هر حاكهة خواهد راه برد 


كاه 


تت 


كاه 


كك ى سع كة 


شيرين در دل فرهاد مرد 


5 : لبا به حٍ 0 انى ب 6 


لباس عاشقى ‏ دلها ‏ شكست 
شد حسرو9 كمر ير تحبا رد 
صد لبلحى بن خاى يسحت رد 
كركى به كودك شير داد 


2و 


5-0 


سج حب 


٠سع‏ مك 3 


و :ع سج )به 


و من تنهاى » تنهايم 

و من در كوجه هاى عمر. تنها تر از بادم 
ودر برك ريزان هزار رنكّ لحظه ها 

و من در شهر دور ارزوهايم 

از نسيم اميد بيكانه تر هستم 

و من تنهاتر از باد كه: لابلاى شاخه هاى زَندكّى 
سردركم است حيرانم 

و من بى تاب تر از قلب قنارى ها 

به دنبال خود كّم كّشته مى كردم 

و من در انتظار لحظه باريدن باران 
درون كرداب شايد ها 

غرق خواهم ككشت 


ار باد خواهم رفت. 


97 5 لسع ك3 


و :هع سج )به 


لحظه هايم خالى است 

خالى از عشقء خالى از مهر ءخالى از ثانيه ها 
ودر حجشمانم؛غزل اندذوه است 
سينة ام سيماى اندوه است 

ليم خاموشء. وجودم سرد 

نا اميد از فردا 

اشك هايم فرياد خاموشند 

ياهايم سست است,ءيبدنم مى لرزد 
راه امروز يسى طولانى است 
روبرويم لشكر وحشت و خوف 
يشت سر ويرانه هاى ارزو 

در دلم خالى شدن از لحظه ها 

بر دلم سنكّينى كوه است 


9 2 ع ل 


و :ع سج )به 


يشت ديوار و كمى انسوتر 
بيرمردى كذر خواهد كرد 

وغزل خواهد خواند 

غزلش قصه امروز و فرداها نيست 
قصن ديروزر است 

قصه سبزى برك 

قصن موى سييد 

و سفر خواهد كرد 

و كمى انسو تر 

رود روان خواهد بود 

رودى از جشمه اشك.رودى از امواج غم 
و سرازير به سوى دل من 

وكذر خواهد كرد 


وم 


2 ٠سع‏ لك 2 


و هع سج به 


5 


باييز را دوست دارم 

صداى هيباهوى باد 

بوى باران»بوى برف 
ودرختى استوار 

با اميدى به بهار 

با اميدى ز سرجشمه عشق 
وغرورى كه نخواهد بكّدذدشت 
زيرتازيانه وحشى باد 
وغمين از مرك برك 

و شاد ار مرك تمام لحظه ها 


5 وس ع كة 


و :ع سج )به 


شرج تنهابيى من 


بكذاريد كه من اشك بريزم بخدا 

اشك من ياك تر از كّريه مرغ سحر است 
دل من نازكتر از 

حِينى تنهايى سهراب است 

قلب من ياك تر 

شعر من خالى تر ار ثانيه هاست 


5 َ لسع كة 


و :هع سج )به 


خانه اى خواهم ساخت 


تاريك است ابينجا 

و سكوتى آرام 

خانه اى دور از اين شهر غريب 

بيشه اى خالى از آواز درختان يررك 

طوفانى خالى از ناله يى ابر سياه 

به دور از غوغاى يك فرداى دور 

وغروبى زيبا كه در ان 

معنى رفتن جارى است 

همه حا ارام است 

و هياهويى نيست 

رد يايى رز اميد در دل اينها نبيست 

خاك اينجا تشنه باران است 

همه حا ارام است 

بيشه عشق در اين نزديكى است 

تابه انجا يرسم 

خانه اى مى سارم 

كه تمام جوبش حرف حرف فرداست / 
5 


2 تسر سع ك2 


و :هع لج )به 


بر سوار قايق سهراب خواهم شد و رفت 
دور از از شهر رويايى أن 

خانه اى خواهم ساخت 

كه تمام نك 5 

آيه زيبايى است 

من نخواهم ماند در شهر غريب 

سرزمين دل بسى نزديك است 
وخداوند در أن نرزديكى 


5 7 ع كة 


و ع سج به 


اى باد رهكّذر 

اكّر ديدى به خاك سيردند مرا 

به خاك اهسته بكو 

آنكه امروز در آغوش تو خفت 

دلش ار جنس تو بود 

دخترى بود كه در تنهايش يزمرده شد 
آتجه امروز سيردند به تو 

جسد عاشق كمشده اى است 

كهدر فصل زردى برك 

خبر از سرخى كَل ها مى داد 


2 عرس سع ك2 


و :ع سج )به 


ناه 


نكاهى در نكّاهم كن 

ببين اشفته جانم را 

به عشق ياك ديروزت 

هنور هم رام حجشمان تو هستم من 

هنوز هم با نكّاهت در دلم غوغا شود بر يا 
هنوز هم تشنه باران اميد تو هستم من 
مرو از ييش من اكنون 

مكو با من ز طوفان جدايى ها 

كه من بيزارم از اين قصه تاريك 

مكو از بى قرارى ها و دلتنكى بعد ار اين 
كه من بعد از تو حتى لحظه اى زنده نخواههم 
مائند 


إخكاها 6 


7 سيع مك 2 


00011 سج به 


همبازى عشق 


نكّاهم كن 

بيين در من هزاران شعله سركش 

هزاران باد سركّردان ياييزى 

تو اين را نيك مى دانى 

كه بعد از تو 

تمام فصل هاى من شده يابييز 

تمام شعر هاى من شده 

نقشى به روى تخته اى خاكى 

تو اين را خوب مى دانى 

هركز 

زياد من نخواهى رفت 

خداحافظ 

ولى بركرد سوى اين دل عاشق 

اكّر جِه تا تو بركردى 

دلم در اتش حسرت همى سوزد / 
0 


اك وس 0 2 


و :ع سج )به 
/ ولى بركرد تا بينى 
كهاز درد فراق تو 
دل من 35 .. اك .. 


3 1 عع ك2 


و :هع سج )به 


دور از تو 


به موج مى انديشم و به رنك دريا 

وتو را خواهم ديد 

كرجه از من دورى 

من نمى دانم كه بعد از من 

كجا رفتى .كجا ماندى 

نمى خواهم بدائم بعد ار من 

ولى من با تو مى كوييم 

كه بعد از تو 

تمام شعر هاى من شده رنكّى ز دلتنكى 

تمام لحظه هاى من شده تكرار حجان دادن 

تمام فصل هاى من شده ياييز 

ودور ارتو 

تمام غنجه هاى من يرمرد 

دكر هركز نخنديدم 

شدم ديوانه اى تنها ء. درون شهر خاموشى ير ار / 
0 


0 ارس ع لة 


و :هسح سج )به 


7 وحش” ١‏ 
واين را نيك مى دانم 


كه بعد از مرك 

شوم افسانه و شعر همين مردم 

ولى يايان افسانه عاشق شدن اين است 
شدن خاكستر و خفتن 


5 5 لسع كة 


00011 سج به 


اشوب ارامش 


خدايا خالى ام امشب 

تهى ار هر جه احساسم 

دكّر در دل نه طوفانى شود از غم 

نه اأشووبى رز شادى ها 

نه موجى كه بشكند ارام 

سكوت دل يذير دريا را 

خداوندا تو مى دانى دلم در وسعت درياست 

دريغ از قطره ابى در اين وسعت 

تهى از ارزوهايم 

تهى ار عقل و ايمان 

يراز آشوب يك روياى كوتاهم ير از امروز و 

ديرورم 

ولى خسته زر فرداها 

من مرده در اين زندان » 

دريجه رو به كه خواهم؟ 

من خسته ز فرداهاء 

كدامين جاده را دوست خواهم داشت؟ / 
0 


5 مع ع لة 


1 5-5 


سرشار از تهى 


من كَاهى در اين دنيا جنان تنها مى مائم 

كه كويى مرك هم از من ككريزان است 

به هر جا يانهم شعله غم ها 

به اتش مى كشد لحطه هايم را 

من اشفته امروزءهمان درياى ديروزم 

من وحشى تر از طوفان همان آرام مواجم 

كع امواجم دو قليت يو يا فى كرد طوقاتى 
دكّر كويى كه موج ها هم مرا از خود نمى دانند 
من خسته از اين دنيا 

زهرحه فصو كردايست 


بيزارم 


5 ' 25 


وج سج حب 


آسمانى كه در ان 
يشت اين ينجره ها 
سرزمينى خاكى است 
سرزمينى كه در ان 
كاهى از خاك وفا سنيلى مى رويد 
يشت اين ينجره ها شهرى از زيبايى است 
مردمانشس خاكى 
سخن هر ييرى بذر عشق مى ياشد 
يشت اين ينجره ها 
زَندكّى ها زيباست 
لحظه ها از يى هم مى كذرند 
ولى افسوس كه اين ينجره ها 
0 


35 0 كيه 


و ع سج )به 


سوكّند مى خورم 

به حرمت تمام اشك هاى عارى از كَناه 
به حرمت تمام لحظه هاى با تو بودنم 
به قيمت تمام غزل هاى عاشقانه ام 
دوست دارمت 

بارها كفته ام 

اين بار هم تكرار مى كنم 

باور نمى كنى؟ 

جاى تعجبى براى من باقى نمانده است 
أن روز كه شعر من بوى تو را كرفت 
أن روز كه عشق من نكاه تو را قبله كرد 
من در نكاه عارى ار اعتناى تو 

بارها خواندم اين غزل 

بيزام از تو و عشق ياك تو 


سرع 


+22 اسع مك ,2 


و20 3س سج حب 
عاشقانه 


از كدامين مى ناب نوشيدى كه جنين مست 
شدى 

وتورا 

به كدامين طوفانءبه كدامين امواج 

به كدامين دريا مانند كنم 


من حِكونه راز دل ز تو ينهان دارم 

توكه سر دل از ديده حجان مى خوانى 

باتو از كدامين حرف نا كفته سخن بايد ككفت؟ 

وتورا با كدامين وازّه وصف كنم 

تو كه سحر جشمت. به زنجير كشد هر دل را 

تو كه عطر نفستء عرق شرم به روى كَل نشائد 

تو كه با هر لبخند 7 


2 


2 عرعا سيع 22 


و :ع سج )به 


7 دل از قفس سينه من مى دزدى ' 
من كه از وصف تو عاجز شذه ام 
تو كه در قلب منى 
تو كه ييدا و نهان در همه شعر و غزل هاى منى 
تو كه دنياى منى 
حال كه اتش شعر 
هيزم خشك احساس را نمى سوزاند 
من فقط مى كوييم 


دوسنت دارم 


تو كه قيمت عشق را مى دانى 


29 56 جع كة 


00011 سج به 


اسناقى 


نكّاهم كن 

بريز از آن مى جشمت 

بر اين ييمانه خشكم 

يك امشب را تو ساقى باش 

كه من ديوانه عشقم 

منم بيمار آن جشمت 

كه هجرت ناتوانم كرد 

دل تنكم به هر جايى 

همه ياد از نكّاهت كرد 

بده ساقى بده جامى 

كه من ديوانه ام امشب 

بزن مطرب كه اهنكت 

برد مستى به سر امشب 

مكو با من مكو ساقى كه رد اهل دين كيرم 

كه تا مومن نشد مست از شراب ناب عرفائى 

كجا تا بخدا راهى جنين كيرد / 
5 


0 و ع كة 


و ع سج )به 


. 


بكش دست نوازش را به موهايم 
بكو با من كه خيلى دوستم دارى 
صداى تو ير ار طغيان خويى هاست 
يدر دستان تو ابين دلدارى است 
وفادارى َحِشمانت كشد شعلهة 
يدر امشب به ياد كودكى هايم 
بيرس ار من 

كه جندتا دوستم دارى 

و من 

تورا اندازه انكشت دستانم 

تورا انداره دنياى خوبى ها 

تو را اندازه درياى ياكى دوست خواهم داشت 


/ 


كت بك لسع كة 


وري جسب ات 


كه نهب 


يك شب به دنبال من مى آيى اى دوست 
آن شب مرا در كوجه هاى دل نيابى 
جويى مرا در لحظه هاى عاشقانه 
افسوس اتجا هم مرا هركز نيابى 

آن شب به دنبالم روى در باغ و بستان 
كيرى سراغم را ز كل هاى بهارى 

بيهوده مى كوشى كلت از ياد رفته 

بر باد رفته خانه سرخ قنارى 

مى دانم ان شب تا سحر راهى دراز است 
آن شب تويى يروانه و من شمع خاموش 
اى بى وفا امروز مى آيى سراغم 

آن روز مردم كه مرا كردى فراموش 

يك عمر در دام تو من عاشق بماندم 
يادى از اين رسواى عاشق هيج كردى 

كل بر سر خاكم براى جه بيارى 

بنكّر كه عمرى با دل عاشق جه كردى 7 


5 م حسع اس 


و :ع سج )به 


دوست دارم 


دوست دارم خاك ياشم 

يا غبارى در ره تو 

لحظه اى از جنس فردا 

كم شده از خاطر تو 

دوست دارم قطره باشم 

تاره دريا بجويم 

موج باشم كر غم تو سر به دريا ها بكويم 
دوست دارم ابر باشم از غم هجران ببارم 
نى باشم . تا سح ركاهان بنالم 

دوست دارم در نكّاهت لانه سبزى بسازم 


دوست دارم هرجه هستم هرجه باشم 


عاشقانه زنده باشم 
وقت رفتن عاشقانه ير بكّيرم 


و 


+22 لسع مك ,2 


و هع سج به 


كداى محبت 


من كَدايى هسستم 

همه هستى من يك قلب است 

كوازران كاسه اى ساخته ام 

تاكه از كل شبتم عشق كدايى بكنم 

من كدايى هستم 

كه سركوجه مهر مى نشيند هر روز 

تا سلامى به ذكاتش بد هند 

كر سر سفره من نانى نيست 

دل ياكى دارم 

كه به مهمانى كل ها ببرم 

من كدايى هستم 

خانه ام از كل و ابر 

باد در ينجره هر روز هوايى دارد 

مردمان مى كويند 

خاك ما جاى تو نيست 

خانه ات را بر سر ابر سييدى ساختند 
1 باز شادم كه أن ابر هوايى دارد 7 


2 


0 06 ع ىة 


و :ع سج )به 


. 


صبح فروردين ' 


الااى صبح فرورديين 

كه سرشارى ز آواز جكاوك ها 

كه رنكينى ز رنك لاله صحرا 
توكه هر روز 

رخت را باشعاع نور مى شويى 
من حال تو را دارم 

زمانى كه بسان ككيسوان در همت 


و از شوق نكاه سيز دلدارى 

سراياى وجودم سبز مى كردد 

در آن هنكامه كه 

تير بلاى نازك اندامى 

به ذرات وجودم مى خورد ييوند 

همان ناله برارم من 

كه باد از جنك برك سير تو ارد 

الا اى صبح فروردين 

تو مى دانى جرا عطرتت 

ازاين سر مى برد هوشش واز اين تن مى برد 


طاقت؟ 
0 


كك - سع كة 


001 سج به 


؟ تومى دانى كه بانكٌ موج تو در كوش من ازكه 7 
خبر دارد؟ 
نمى دانى جه غمكين مى شوم هر شام 
كه رويت را ميان هاله اى تاريك مى بندى 
و جون بارم به شام تيره ام تا صبح مى خندى 
تو هم جون يار من از حال زارم سخت اكَاهى 
توهماز دفتر خيس نكاه من بجزرنك وخط 
ابرو 
دكر جيزى نمى خوانى 
تو هم زين اشك ها 
زين سوزها 
و اين شوق ها 
جِبيِرَى نمى دانى 


5 نه ع لة 


و :ع سج )به 


إبرنده اسير من 


قناريم 
قنارى طلاييم 
اكّر كه سال هاى ييش 
در قفس به روى تو كّشاده بود 
دلم بدين اميد بود 
قناريم اكر يريد 
اكز زمن سفر كَزيد 
به اوج يك درخت سربلند سبز 
ياهمان بيد خميده قامت مريض حال رسيده 
أبيفت 
نواى دلنواز تو 
دل دو عاشق به هم رسيده را 
زعشق تازه كرده است 
ولى كنون 
اكّر كه ترك من كنى 
اكّر كزين ميله هاى اهنى كّذر كنى 
| به اوج يست ترين نرده هاى شهر ما نمى رسى نَّ 


0 5 جع كة 


0001 سج به 


0 به شهر ما نمانده عاشقى كه تو 7 
براى او 
رَ عشق و محنت و فراق 
ترانه هاى سوزناك سر كنى 
قنارى طلاييم 
بهار شهر ما كَذشت 
اميد از اين ديار رفت 
سياهى هواى شهر 
قدم به خانه هاى قلب ما كذ اشست 
قنارى طلاييم 
جه غم اكر نواى تو از اين قفس 
فقط به كوش من رسد 
صداى من ميان هاى و هوى شهر 
به كوش سنك هاى خسته هم نمى رسد 


5 عه ع كة 


و :ع سج )به 


كك 8 سع كة 


سرم را تكه خواهم داد بر ديوار 

همان اغوش سرد و سنكّى بى حجان 

ولى ير مهر 

و دستانم نوازش مى كند ارام 

لبان بسته ينجره هارا 

و كوشم در ميان هاى و هوى شهر 

فضاى خالى از احساس 

تماشا مى كند اهنك تلخ زنجره ها را 
نكّاهم جون كبوتر ها ير از يرواز 

خودش را بردر و ديوار و سنك و شيشه مى 
كويد 

خيالم سست و بى بنيا مى ميرد 

دلم دنبال جشمى مهربان »دستى نوازش كر 
دلم دنبال قلبى ير تيش ير شور 

دلى سودا رده سر مست 

جه بيهوده دلم دنبال يك اثينه مى كّردد 
سرم راتكه خواهم داد بر ديوار .... 


00011 سج به 


7 
بكَدر از من 


بككذر از من 

نه فرار كن بِكَرير 

توهم جون ديكّران از من ككريزان شو 
تو هم بار غمت را بر دلم بكّذار و بكّذر 
من از تنهايى و تاريكى و آواى سك هاى مريض 
احوال 

دكر وحشت نخواهم كرد 

برو 

تاريكى شب هاى بى انجام اينجا هست 
دكر تنها نمى مانم 

برو 

ديوار ها با آن سكوت يوج و تو خالى 
ودرها با صدايى از كَلوكَاه فنا بودن 

و شب ها با همان تاريكى مطلق 
هميشه جارى است اينجا 


برو ء تنها نمى مانم 


ا 06 ع2 


و :ع سج )به 


1 مى روم ' 


مى روم ارى 

و مى دائم 

به دنبالم نمى ايد 

وحتى كر نشائم را به او كويم 

و حتى كر بكّويم باز مى كردم نمى خواهد بداند 
جند رورى مى روم رينجا! 

جه آسان مهر ورزيدم 

جه اسان كينه مى ورزد 

جرا ككفتم بدين سان دوستش دارم 
دلا تا جند كُويم مهربانى 

شيوه اين ماه رويان نيست 


خواهم رفت مى دائم 
جز اين سايه نخواهم برد با خود هيج 
ليك مى ترسم 


0 . 


5-7 نه ع ك3 


و :هع سج به 


6 6 
مبادا سياه ام ء او هم بخواهد راه خود كيرد ١‏ 
مبادا او بخواهد خويش را از من جدا سارد 
مبادا او بدائند دوستش دارم 


5 01 عل 


و :ع سج )به 


عابر 


أى »: عابر با شما هستم 


و سرما بيكّمان امشب تو را ارار خواهد داد 


متم 
اينجا 
درخت خشى 


بيين مانند تو جون بيد ميلررم 

بياء اين تيشه را بر دار 

ريشه ها يوسيده است 

آرى 

نمى خواهد بكوشى سخت 

آسان خورد خواهد شد 

من را بهارى نيست 

اميد بيرك و بارى نيست 

كر در اين يوسيده دستانم توانى بود 
١‏ تبر را خود به دستت مى سيردم ليك / 
3 5 


5 ف ع كة 


011 سج به 


2 


اين هم در توائم نيست 7 
3 

او هركز زبانم را نمى فهمد 

آى سرما از تو مى خواهم تو كارى كن 

عابرى از دور مى ايد 


5 2 ع لة 


و0 3س 


5-0 


لح به 


عع 


و ع سج به 


دل عاشئ 


رفتى و تنها شدم هركز نيرسيدم جرا؟ 
با خيال تو تمام هستى من جان كرفت 


55 2 عت 


و :ع سج )به 


عاشقى 


عاشقم كردى ولى عاشق شدن اسان نبيود 
سوخت در آتش عشقت تن وجان اين كم نبود 
دل به اميد وفاى تو بريدم ار خلق 
خون بهاى عشق من از مرك تو كمتر نبود 


5 د سع كة 


و هع سج به 


همى كفتند به شهرى دل فروشند 
غمت را مى خكرند »جان مى فروشند 
بشد تركا دل و دينم در اين شهر 
كه دل را قيمتا حجان مى فروشند 


5 عا ع كة 


و :ع سج )به 


سر فو شت 


آنجه را با من تو كردى دشمنم با من نكرد 
رخم هاى خنجرت را مرهمى درمان نكرد 
تو مرا بازيجه كردى من تورا معبود خويش 
اى عجب اين سرنوشت ياروزكار ماجه كرد 


م 8 حسع 7# 


و :هع سج به 


6 7 
عاشئ 
به دنيا آمدى عاشق ‏ به مانى 
نه آاتكه عاشق دنيا بمانى 


دلا برخيز زين خوابا غم الود 


5 ءٍ ع ىة 


و :ع سج )به 


5 5 ع كة 


و هع سج به 


بكّذر از اين جهان كه اين هم كذشتنى است 
همجون بهار عمر خزان هم كّذشتنى است 
بكذر كه ما كذشته ايم از روزكار خويش 
تا بكّكذرد زمان كه آن هم كذشتنى است 


5 2 ع كة 


و :ع سج )به 


ناز 


به دركاهشس جو ارم ار نيال 
نشيند در بيرم ار بيهر تار 
كشايد زلفا را ار زلفا ليك 


0 


نهد يندى دكر آواى نار 


م 5 حسع ك7 


و :هع سج به 


بار فم 


مى كشم بار غمتا بر شاته ام 
مى ‏ سيارم ‏ با خيالت ‏ رور ‏ ها 
سال ها در سيتة ام خاموش ماند 


آنجه فريادشن زدم اين روز ها 


25 76 ٠سع‏ لك 3 








